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 چکیده (25- 43) اطلاعات مقاله
پردازي انسان تأثير هاي مقدس به صورت ناخودآگاه بر نحوۀ داستانقصه مقاله پژوهشینوع مقاله: 

است که در اديان  )ع(ها، قصۀ حضرت آدمگذارند. از جملۀ اين قصهمي

ويژه اسلام به تفصيل بيان شده است. اين قصه بر ذهن ابراهيمي و به

پوش از منظومۀ اي که داستان شاه سياهنظامي تأثير داشته؛ به گونه

پيکر را تحت تأثير آن سروده است. در اين پژوهش بر آن شديم که هفت

هاي مشترک و همايتحليلي به بررسي و تطبيق بن -با روش توصيفي

پيکر نظامي و پوش در هفتهاي مشابه دو داستان شاه سياهشخصيت

در روايات ديني و ادبي بپردازيم. بعد از بررسي اين دو  )ع(داستان آدم

مکان مشابه، لذت يا گناه، درخت و روايت به اين نتيجه رسيديم که 

اي مشابه ههاي مشترک دو داستان هستند. شخصيتمايهسرنوشت بن

خداوند و ترکتاز: آن دو قهرمان را بدون سابقۀ  -1اند: نيز از اين جمله

قصاب و عزرائيل: اين دو کساني  -2اند. آشنايي به خود نزديک کرده

اند و او را براي هستند که رشتۀ پيوند قهرمان را با دنياي مادي بريده

و آدم: اين دو هشت  شاه -3اند. مدتي با دنيايي سراسر لذت آشنا کرده

ويژگي مشترک دارند: دور افتادن از سرزمين خود، پيروي از هواي نفس، 

 عروج و... . 
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 . مقدمه1

هاي ترين ابزارهاي بيان حقايق است. »همۀ اديان ابراهيمي و بسياري از دينقصه يکي از مهم

شاعر آلماني  1شيللر( 1389کويين، )مکاند.« ترين بيان خود را در قصه ارايه کردهشرقي کامل

تر از آن حقيقتي شد، معنايي عميقهايي که در کودکي برايم تعريف ميگويد: »در قصهمي

ها و يکي از کساني که دربارۀ قصه (4: 1392)بتلهايم، است که در زندگي وجود دارد.« 

ارت است مايه عباست. به نظر او »بن 2هاي آن نظرات مهمي داشته است »وسلوفسکي«مايهبن

هايي که وسلوفسکي به عنوان نمونه  بيان از يک واحد روايي بدون قابليتي تقسيم. اما موتيف

مايه چيزي است که بر اساس منطق تمام و کامل است در پذيرند. اگر بنکند تجزيه ميمي

مايه آيد. )پدري سه پسر دارد: يک بنمايه به حساب مياين صورت هر جملۀ يک قصه يک بن

در اين  (38: 1386)پراپ، مايه است و...( گريزد: يک بناست؛ يک دخترخوانده از خانه مي

بتلهايم  شان مورد بررسي قرار و تطبيق داد.هايمايهها را بر اساس بنتوان قصهصورت مي

هاي هستي اهههاي پريان اين است که دورهاي قصهگويد: »از ويژگيهاي پريان ميدربارۀ قصه

گويد که رذيلت همچون فضيلت هميشه و همه جا کند و ميرا به اختصار و روشني بيان مي

ها و اعمالشان جسميت ها، خير و شر در قالب شخصيتتک اين قصهحضور دارد. در تک

لهايم، )بتهاي پريان آدم يا خوب است يا بد و حالت بينابيني وجود ندارد.« اند. در قصهيافته

1392 :9) 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

هاي زيادي و زندگي او در بهشت و هبوط او به اين جهان، بر قصه )ع(آدمقصۀ آفرينش حضرت 

بديلش به صورت آشکار و نهان از اين قصۀ ديني تأثير گذاشته است. نظامي گنجوي در آثار بي

پيکر به صورتي آشکار پوش از منظومۀ هفتهدر قصۀ شاه سيا )ع(آدمکند. تأثير قصۀ ياد مي

هاي داستاني قابل بررسي و تطبيق ها و شخصيتمايهپذيري در بنشود. اين تأثيرديده مي

 )ع(آدمپوش و داستان هاست. اين پژوهش به دنبال بررسي وجوه اشتراک دو داستان شاه سيا

 با توجه به قرآن کريم و متون ادبي و عرفاني است.

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

اند. بررسي هاي ديني و قرآني نگريسته و تأثير پذيرفتهبزرگان ادبي ايران پيوسته به قصّه

شود. چه بسيارند موضوعاتي که در اين ها ميها همواره باعث شناخت آناي قصّهمقايسه
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نمايد. نظامي با هنر خويش قصّه آدم و حوا را به صورت نمادين هدف قرار ها رخ ميبررسي

پيکر نظامي و پوش از هفتشاه سياه قصّۀهدف از اين پژوهش بررسي تطبيقي دو  داده است.

 داستان آدم )ع( است. 
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

و نيز در خصوص  )ع(هاي متعددي در خصوص پيدايش آفرينش و ماجراي حضرت آدمپژوهش

نقابي و کلثوم قرباني شود: عفت آثار نظامي صورت گرفته که به مواردي از اين دست اشاره مي

پوشان بر اساس الگوي پراپ«، به بررسي »تحليل ساختاري قصۀ شاه سياه ۀ ( در مقال1391)

»بررسي تطبيقي داستان  مقالۀ( در 1389پور )سيدي و علي اند.پوش پرداختهقصه شاه سياه

تان آفرينش « به بررسي تطبيقي داسهاي ايران و عربهاي اسطورهآفرينش انسان در روايت

بررسی » مقالۀ( در 1392اند. خواص )اي ايران و عرب پرداختههاي اسطورهانسان در روايت

و حوا از منظر قرآن و  )ع(سي خلقت آدم« به بررتطبیقی آدم و حوّا از منظر قرآن و عهد عتیق

لی های تأویلی و تمثی»جنبه مقالۀ( در 1390وندي )سپه عهد عتيق همت گماشته است.

هاي تأويلي و تمثيلي داستان جنبه داستان روز شنبه در گنبد سیاه )از هفت پیکر نظامی(«

روز شنبه در گنبد سياه از هفت پيکر را مورد بررسي قرار داده است. ترکماني باراندوزي و 

( در مقالۀ »بررسي و تطبيق فرايند فرديت در گنبد اول و دوم از هفت 1391گلزار )چمني

شناسي تحليلي يونگ« به بررسي فرايند فرديت در گنبد اول و دوم ظامي بر اساس روانپيکر ن

اند. اما در خصوص بررسي و تطبيق از هفت پيکر نظامي بر اساس نظريۀ يونگ پرداخته

حاضر از اين حيث  مقالۀبا شاه پوش هيچ پژوهشي صورت نگرفته و )ع(  آدمشخصيت حضرت 

 باشد.داراي نوآوري مي
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 . خلاصۀ داستان شاه سیاهپوش1-2

شود. زن هندي داستاني را بهرام گور يک شب ميهمان بانوي هندي خود در گنبد سياه مي

گويد: زني در ميان خدمتکاران قصرمان بود که پيوسته سياه کند. او ميبراي بهرام بيان مي

سيدند. او گفت: در گذشته کنيز پادشاهي نيکوکار بود پوشيد. دليل اين موضوع را از او پرمي

داد. اي داشت و به مسافران خوراک رايگان ميخانهپوشيد. او مهمانمي که او نيز همواره سياه

پوشيدن پوش ميهمان او شد. شاه دليل سياهکه سياه بپوشد يک روز مردي سياهپيش از آن
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جا همه شهري به نام شهر مدهوشان وجود دارد که در آن او را جويا شد. مرد گفت: در چين

 پوشند. سياه مي

جا به دنبال کسي بود که در آنجا سفر کرد. شاه با شنيدن اين سخن کنجکاو شد و به آن

که با مرد قصابي آشنا شد. از قصاب درخواست کرد که آن راز او را با آن راز آشنا کند. تا اين

قصاب گفت: »وقت آن فرارسيده است که حقيقت را با چشم خود ببيني« را به او بگويد. 

جا سبدي بود که به طنابي بسته شده بود. اي برد. در آنسپس قصاب شاه را با خود به خرابه

پوشي مردم قصاب به شاه گفت: »در آن سبد بنشين و بر آسمان و زمين بنگر؛ تا دليل سياه

اي شروع به پرواز کرد و ريسمان به دور ست. سبد مانند پرندهشهر را بفهمي« شاه در سبد نش

که پرندۀ گردن شاه بسته شد. او خود را بسته به يک ريسمان ميان آسمان و زمين ديد. تا اين

بزرگي گرداگرد او پرواز کرد. شاه پاي پرنده را گرفت. پرنده پرواز کرد و به باغ سرسبزي رسيد. 

د و به خواب فرورفت. بعد از بيداري، حوريان زيادي را در آن باغ ديد. شاه پاي پرنده را رها کر

سپس بانويي زيبارو در برابر ديدگانش پديدار شد. بانو شاه را در کنار خود با احترام نشاند. 

اي از بانو اش از حد گذشت، بوسهکه مستيشاه دست به نوشيدن شراب يازيد. بعد از آن

ار بوسه به او ارزاني داشت. شوق بر شاه چيرگي يافت و  دست بر کمر درخواست کرد و بانو هز

بانو در پاسخ به اين کار شاه گفت: »امشب به بوسه خشنود باش« سپس دست  بانو انداخت. 

يکي از حوريان را به دست شاه داد و گفت: »کام خود بگير که او کمر به خدمت تو بسته« 

شبي ديگر نيز شاه بر همين منوال با حوري ديگري  شاه آن شب را با آن حوري سپري کرد.

گذراني کرد. سي روز به همين شيوه گذشت. سرانجام تاب و توان شاه تمام شد و به خوش

توانم صبر کنم. بانو گفت: »چشمت را ببند؛ تا بند خواهم و نميبانو گفت: امشب تو را مي

د بيني« شاه چشم خويش را بست و قبايم را بگشايم. چون چشم بگشايي مرا در کنار خو

 پوش شد. چون بگشاد، خود را در آن سبد ميان آسمان و زمين ديد. از آن پس شاه نيز سياه
 

 

 )ع(. خلاصۀ داستان آدم2-2

بنابراين دست خواست موجودي را بيافريند که او را روي زمين جانشين خود کند. خداوند مي

به کار شد و جبرئيل را براي آوردن خاک از روي زمين فرستاد؛ ولي خاک جبرئيل را سوگند 

داد که او را به درگاه خدا نبرد. سپس خداوند ميکائيل را فرستاد؛ تا خاک را با خود بياورد؛ 

صه تکرارولي خاک بار ديگر از آمدن خودداري نمود. خداوند اسرافيل را فرستاد؛ باز همان ق
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شد. سرانجام عزرائيل را فرستاد و از او خواست، هر چه خاک بر نيامدن پافشاري کرد، او را  

 با خود بياورد.

عزرائيل خاک را به درگاه خداوند آورد. خداوند از خاک، آدم را آفريد و از فرشتگان 

کردند از درخواست کرد که او را سجده کنند. ابليس و گروهي از فرشتگان که از او پيروي مي

 اين کار سر باززدند. خداوند نيز ابليس را از درگاه خود راند. 

کند، دست به کار شد. او با همکاري مار و طاووس به بهشت راه که آدم را گمابليس براي آن

راه يافت. ابليس آدم را وادار به خوردن شجرۀ ممنوعه کرد که پيشتر خداوند آدم را از خوردن 

دور  -حوّا -آن برحذر داشته بود. همين که آدم از آن خورد زيورهاي بهشتي از او و همسرش

)مطابق با قرآن کريم؛ مولوي، ه جايي در زمين تبعيد شدند ها از بهشت رانده و هرکدام بشد. آن

 (1352؛ رازي،  8 -14: 1399؛ نيشابوري، 1390
 

  )ع(پوش و قصۀ حضرت آدمهاي مشترک قصۀ شاه سیاهمایه. بن2-3

 هاي مکان، لذت يا گناه، درخت و سرنوشت مشابه هستند.مايهدر هر دو داستان، بن
 

 مکان  -1-3-2

کردند بهشت بوده است. خداوند در قرآن کريم جا زندگي ميمکاني که آدم و حوّا در آن

لَا تقَْرَبَا  َکُلَا مِنْهَا رغََدًا حَيْثُ شِئْتمَُا و وَ لجنَّۀزَوْجکَُ ا قُلْنَا يَا آدَمُ اسکُْنْ أَنْتَ وَ وَ»فرمايد: مي

اى آدم خود و همسرت در  :و گفتيم) (35)قرآن کريم: بقره/ « الظَّالِمِينَفَتکَُونَا مِنَ  ۀهَذِهِ الشَّجَرَ

اين باغ سکونت گير]يد[ و از هر کجاى آن خواهيد فراوان بخوريد و]لى[ به اين درخت نزديک 

در باغي مانند بهشت قرار )ع(  آدمشاه نيز مانند حضرت  (نشويد که از ستمکاران خواهيد بود

  گيرد:مي
 نــوازـــاي ديــدههديــدم آن روضــه  گــرد بر گرد برگشتم از نشيب و فراز

 شــکــر نـعـمـت پـديـد مــيـکــردم  هــاي لــذيــذ مـيــخــوردممــيوه

(160: 1315)نظامي،     

)گرين و نخورده )بخصوص زنانه( و باروري باشد الگوي بهشت، زيبايي دستتواند کهنباغ مي

گونه که در هر دو داستان آمده است؛ قهرمان از آزادي کامل برخوردار آن( 165: 1380همکاران، 

 ها بهره ببرد و تنها از يک چيز منع شده است.است که از نعمت
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 . لذت یا گناه2-3-2

شود و قهرمان از خوشي دور کامي ميکردن( باعث تلخبردن )گناهدر هر دو داستان لذت

آغوشي با بانوي زيبارو لذت ببرد که از همپوش، قهرمان براي آنگردد. در داستان شاه سياهمي

که ميوۀ براي آن)ع(  آدمکند. در داستان نشيني  با او محروم ميخود، را براي هميشه از هم

افتد. در هر دو داستان نفس بدفرما قهرمان ممنوعه را بخورد از درگاه خداوند به اين دنيا مي

 دارد:را به گناه وامي
 شــد فـراق صــدر جــنـت طوق نفس  يــک قــدم زد آدم انــدر ذوق نـفـس

(182/ 2: 1390)مولوي،     

فرمايد: که خداوند به آدم و حوّا ميذکر شده است؛ اين)ع(  آدمدر قرآن کريم نيز داستان 

فَدلََّهُمَا بِغُرُورٍ فَلمََّا ذَاقَا »فريبد: نبايد به درخت ممنوع نزديک شوند. ولي شيطان آن دو را مي

ناَدَيهمَُا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهکَُمَا  هِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّۀِ وَالشَّجَرَۀَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يخْصفَِانِ عَلَي

پس آنان )( 22)قرآن کريم: اعراف/ « عَن تِلْکُمَا الشَّجَرَۀِ وَأَقُل لَّکُمَآ إنَّ الشَّيطَنَ لَکُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

تناول کردند  را به فريب و دروغي )از آن مقام بلند( فرود آورد، پس چون از آن درخت

هاي پنهان( بر آنان آشکار گرديد و بر آن شدند که شان )مانند عورات و ساير زشتيهايزشتي

از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند و پروردگارشان آنها را ندا کرد که آيا من شما را از 

 (اين درخت منع نکردم و نگفتم که شيطان دشمن آشکار شماست؟

طوري که شاه از تواند تمام عمر انسان را به نابودي بکشاند؛ همانآرزو مييک گناه يا 

نشيني با »ترکتاز« محروم شد و آدم با يک گناه از بهشت بيرون شد و از همنشيني با هم

خداوند و ملکوتيان دور گرديد. اگرچه اشتباه در هر دو داستان بسيار کوچک است و خوار 

پوش پايگي بيفتد. در داستان شاه سياهقهرمان از اوج منزلت به دون شودنمايد؛ باعث ميمي

پوشي گويد: هر کاري دوست داري انجام بده و تنها از آرزوي خود چشم»ترکتاز« به شاه مي

 کن:
 هـــمه ســالـــه بخـــرمــي مــيــــخنـد  در يــــــک آرزوي بــخــــود دربـــنـــد

 نــــرد رو )را( با کـنـيـــزکــان مــيــبــاز  انــدازمـيــگيــر و زلــف مــــيبـــوسـه 

 مـــرغ با تــســت شــيــر مــرغ مـجــوي  بـــاغ داري بــتــــرک بـــاغ مـــگـــوي

 گـــري چــه آري دســـتدر خــيـــانــت  کــام دل هــســت و کــامــراني هـســت

 دل بــنـه بــر وظــــيــفـــه شـــب دوش  بــا شـکيــب ســاز و مـکــوشامــشــبي 

(171 -170: 1315)نظامي،     
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زيست و رسوا جا ميتواند باشد که آدم نيز در آنباغ در بيت سوم نمادي از بهشت مي

داستان آدم است که تواند انجام دهد، شبيه خواهد ميکه شاه هر کاري دلش ميگرديد. اين

» وَيَا آدَمُ  خواهي بکن، فقط به ميوۀ ممنوعه نزديک نشو.فرمايد: هر کاري ميخداوند به او مي

لِمِينَ« اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّۀَ فکَُلَا مِنْ حَيْثُ شئِْتُمَا وَ لَا تقَْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَۀَ فَتکَُونَا مِنَ الظَّا

و از هر جا )و هر چه(  دينيآدم، تو با جفتت در بهشت منزل گز ي)و ا( 19: اعراف/ مي)قرآن کر

( رهيغ اي بيس ايانگور  اي)درخت گندم  ديدرخت نرو نيا کينزد کنيلو  ديتناول کن ديبخواه

پوش، شاه تنها يک خواسته دارد و اين در داستان شاه سياه گشت( ديکه از ستمکاران خواه

آيد. در مثنوي نيز اشتباه آدم چندان بزرگ به چشم جولانه به حساب مياز ديد ترکتاز ع

داند شود. مولوي علّت اين موضوع را در آن ميشدن او از بهشت ميآيد. ولي باعث راندهنمي

 يار و مانند چشم خداوند بوده است: )ع(که آدم
 مـــو در دو ديـده رســـته بـــودليــک آن   گـــر چــه يـک مـو بدُ گنـه کو جسته بود

 مـــوي در ديـــده بـــود کــــوه عـظـيـم  بــود آدم ديـــــدۀ نـــــور قــــديـــــم

(182: / 1390)مولوي،     

چنان که بدون سابقۀ داشتني است؛ هماين در حالي است که شاه هم در نزد ترکتاز دوست

کند. با اين حال کوچکترين اشتباه از جانب او را نزديک ميآشنايي قبلي او را به خود 

 در جايي ديگر، مولوي علّت خواري آدم را شکم و شهوت وي دانسته است: تابد.برنمي
 و آنِ ابـلــيــس از تـکــبـر بــود و جــــاه  زلـّــت آدم ز اشـــکــم بــــود و بـــاه

 و آن لـعـيــن از تـــوبـه اسـتـکـبـــار کـرد  ــردلاجــــرم او زود اســتــغــفــار کـ

(751/ 5: 1390)مولوي،     

نشيني ترکتاز براي هميشه گرايي شاه او را از همپوش نيز شهوتدر داستان شاه سياه

 کند.محروم مي

داستان کند با شود و سپس توبه ميکه آدم به خاطر شهوتش از دربار الهي رانده مياين

 افتد.راني از ترکتاز دور ميپوش همخواني دارد. در آن داستان شاه به خاطر شهوتشاه سياه

مستي بلاي جان فرزندان آدم نيز هست. اين موضوع در آغاز آدم را از بهشت بيرون راند؛ 

 اندازد:سپس ما را در خواري گناه مي

 خود نفس ما زآن حلم بودمست و بي

 شراب حلم خورد چونکه در جنت

 

 ديو در مستي کلاه از وي ربود 

 شد ز يک بازي شيطان روي زرد

 (823/ 5: 1390)مولوي،                   



 1402بهار و تابستان (، 3اول )پیاپی، شمارة سال دوم، های نوین ادبیپژوهش 32

 

 

 

 

 

 

 

اي به اين موضوع باشد که تواند اشارهپوشند ميکه مردم شهر مدهوشان نيز سياه مياين

اند. در جايي ديگر، مولوي ها فرزندان آدم هستند که فريب هواي نفساني خود را خوردهآن

 علّت توجّه آدم را حرص وي به گندم دانسته است:
 از دل آدم ســـلـــيـــمــــي را ربـــود  حــرص آدم چــون ز گـنـدم درفــزود

 غـــرّه گـــشــت و زهـر قاتل نـوش کرد  ات را گـوش کــردپـس دروغ و عـشــوه

 پـرد تـمـيـــيز از مــسـت هــوسمــي  نـدانـســت آن نـفــسکـژدم از گـنـدم 

(294/ 2: 1375)مولوي،     

 . درخت3-3-2

اندازد که باعث پوش، انسان را به ياد شجرۀ ممنوعه ميوجود درخت در داستان شاه سياه

اي پوش، درخت وسيلهسياهشود. در داستان شاه بردن به رازهاي جهان خلقت ميدانايي و پي

کشيدن شود براي پاييناي ميشود براي بالا کشيدن شاه و در داستان آدم درخت وسيلهمي

کشيدن است؛ در باطن آدم را  به جهان خرابات کشيدن در ظاهر پايينآدم؛ که البته اين پايين

يابد. به قول حافظ که ت ميآورده است و در اين جهان، آدم به مراتبي بالاتر از فرشته دس

 گويد:مي
 آدم آورد دريـــن ديـــر خــــراب آبـــــادم                   من ملـک بودم و فردوس برين جــايم بــود

(428: 1387)حافظ،     

حافظ نيز به مانند ديگر صوفيه باور داشته است که جهان باعث پيشرفت روحي نوع بشر 

 (165: 1380الگوي فناناپذيري نيز باشد )گرين و همکاران، تواند کهندرخت ميشود. مي
 

 . سرنوشت4-3-2

در هر دو داستان سرنوشت اين گونه است که قهرمان مسيري را طي کند. زماني که شاه از 

 پوشيدن را پرسيد، از سرنوشت خود ياد کرد:مرد مسافر علّت سياه
 بــا چــــو من خــسروي چــه بازي کــرد  کاســمــان بـيـن چـــه تــرکتـازي کـرد

 در ســــواد قـــلـــم کــشـــــيـد مــــرا  از ســـــــواد ارم بـــــريـــــد مــــــرا

(149: 1315)نظامي،     

اين همان سرنوشتي است که قهرمانان زيادي را به دام شکست کشيده است. علّت اصلي اين 

پرستي است. شاه عامل بدبختي خود را آسمانشکست در برابر سرنوشت، هواي نفس و لذت
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اه خداوند کند. در داستان آدم نيز، آدم با اجبار به درگيا همان فاعل سرنوشت معرفي مي 

شود و از قبل تعيين شده است که به مراتبي از آفرينش برسد. او در پي خوردن از برده مي

 شود.ميوۀ ممنوعه به اين جهان تبعيد مي
 

 

 هاي مشابه. شخصیت4-2

 .خداوند و ترکتاز1-4-2

خود هاي خداوند و »ترکتاز« به هم شبيه هستند؛ از اين نظر که قهرماني را به شخصيت

هاي وي چيزي در ذهن ديگران نبوده است. در داستان اند که پيشتر از برترينزديک کرده

آدم، فرشتگان در شک هستند که آدم بتواند انتظارات خداوند را برآورده کند. بنابراين به 

ريز را در زمين قرار دهي؛ حال آنکه ما خود، تو خواهي موجودي خونگويند: ميخداوند مي

 کنيم.عبادت مي را

 وَإِذْ قاَلَ رَبُّکَ لِلمَْلَائِکَۀِ إِنِّي جَاعِلٌ فيِ الْأَرضِْ خَلِيفَۀً قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفسِْدُ فِيهَا وَ»

)قرآن کريم: بقره/ « تَعْلَمُونَنقَُدِّسُ لَکَ قاَلَ إِنِّي أَعْلمَُ مَا لَا  نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ يَسْفکُِ الدِّمَاءَ وَ

 ؛من در زمين جانشينى خواهم گماشت :و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت)( 30

ها بريزد و حال گمارى که در آن فساد انگيزد و خونآيا در آن کسى را مى :]فرشتگان[ گفتند

من چيزى  :فرمود .پردازيمکنيم و به تقديست مى]تو را[ تنزيه مى ،آنکه ما با ستايش تو

 .(دانيددانم که شما نميمى

ها را بر فرشتگان آموزد و آن اسمها را به او ميسپس خداوند براي اثبات برتري آدم، اسم

 کند:نيز عرضه مي

أَنبِْئُونيِ بِأَسمَْاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهمُْ عَلَى المَْلَائکَِۀِ فقََالَ  وَ»

ها سپس آن ؛ها را به آدم آموخت]معانى[ نام ۀو ]خدا[ هم» (31)قرآن کريم: بقره/  «صَادقِِينَ

.« ها به من خبر دهيدگوييد از اسامى ايناگر راست مى :را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود

ها را که آدم اسمها ناتوان بودند و به اين موضوع اقرار کردند. تا اينفرشتگان از بيان آن اسم

 (33 -32)قرآن کريم: بقره/ بيان کرد و فرشتگان به برتري آدم پي بردند. 

پوش نيز، ترکتاز بدون آنکه شاه را پيشتر بشناسد او را بر ساير در داستان شاه سياه

 نشاند. دهد و وي را در کنار خويش ميرتري ميزيبارويان ب
 در صـــف زير جــاي بــگـــــزيـــنـــم  خـواسـتـم تا بـه پـــاي بنـشـيـنـم

 پـــايـه بـنــدگـي سـزاي تـــو نيـســـت  گـفـت بـرخـيز جاي جاي تو نيسـت

 کـه ز پوستجــاي مـهـمـان ز مـغـز بـه   دوستپيـش چـون من حريف مهمان
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 پــــرورد رايــــض هـــنـــري دســــت  خاصـه خـوبي و آشـنـايـي نــظــري

 ســـازگـــارســــت مـــاه بـــا پـرويــن  بـر سـريـر آي و پـيـش مـن بنـشين

(162: 1315)نظامي،     

داند. شاه زيبارو نميدر اين داستان اين خود شاه است که خويش را در حد و اندازۀ بانوي 

 کند.خود را ديو بياباني معرفي مي
 بــا چــو مــن بـنــده ايــن حــديــث مگوي                       گــفــتم اي بــانـوي فريشــته خــــوي

 مـرد آن تــخــت جـز سـلـيـمــان نـيــسـت  تــخــت بلـقـيــس جــاي ديوان نيست

 چـــون کـنـــم دعــوي ســلـــيــمــانــــي  ديــوي شـــدم بــيــابــانـــيمــن که 

(162: 1315)نظامي،     

 دارد:کند و او را گرامي ميکه شاه مهمان اوست، از وي پذيرايي ميترکتاز براي آن
 فـسـانـه مـگـــيــربــافــســون خــوانــدۀ   گـــفت نــارد بهـــا بـــهانـه مــگيــر

 لـيـک بـا مــن نشــســت بــايــد و خـاست...  همــه جـاي آن تسـت و حــکـم تـراست

 مــيـهـــمــان را عــزيـــز بــايـــد کـــرد...  مـيـهـمـان مـنـي تـو اي ســـره مـــرد

 هــــاــربــانـــيکــــرد بــســـيــار مــه  هــابـا مــن آن مــه بـه خــوش زبـانـي

(163 -162: 1315)نظامي،     

اند به هم بنابراين خداوند و ترکتاز در اينکه بدون آشنايي قبلي آدم و شاه را بالا کشيده

 شبيه هستند.
 

  . قصاب و عزرائیل2-4-2

شخصيت قصاب و عزرائيل نيز به هم شبيه است؛ از اين نظر که قصاب شاه را به جهاني ديگر 

جا نهفته است. اين راز چيزي جز زيبارويي نيست که تن به آرزو برد که رازي در آنمي

پوشيدن را با حالتي کند و علت سياهدهد. قصاب شاه را با دنياي عاشقي آشنا مينمي

آموزد. هنر نظامي در آن است که قصاب را با هنر مختص به خود به شاه مي پديدارشناسانه

ستاند. بخشي برگزيده است؛ از اين نظر که قصاب به مانند عزرائيل جان ميبراي آگاهي

گيرد. اي در دستان قصاب قرار ميعزيزترين داشتۀ هر موجود زنده جان اوست که براي لحظه
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برد. پيش از عزرائيل، عزرائيل است که خاک را به نزد خداوند مي در داستان آدم نيز اين

شود و هر بار فرستد؛ ولي خاک با آنها همراه نميخداوند فرشتگان ديگر را نيز براي خاک مي

 دهد که او را به دربار خداوند نبرند. آنها را سوگند مي

دا تو داناتري، خاک تن »جبرئيل چون ذکر سوگند شنيد، بحضرت بازگشت. گفت: خداون

درنميدهد. ميکائيل را فرمود: تو برو. او بيامد. همچنين سوگند برداد. بازگشت. حق تعالي 

اسرافيل را فرمود: تو برو. او برفت. همچنين بازگشت. حق تعالي عزرائيل عليه السلام را فرستاد 

ائيل بيامد و به قهر يک قبضه و گفت: اگر بطوع و رغبت نيايد؛ باکراه و اجبار برگير و بيار. عزر

 (41: 1352)رازي، خاک از روي زمين برگرفت.« 

بايد توجه نمود که قصاب و عزرائيل کساني هستند که رشتۀ پيوند قهرمان را با دنياي 

 اند. اند و براي مدتي قهرمان را با دنيايي ديگر آشنا نمودهمادي بريده
 

 .آدم و شاه 3-4-2

 کنيم.هايي دارند که در ادامه وجوه شباهت آنها را بررسي ميهم شباهتشخصيت آدم و شاه با 

 . دور افتادن از وطن خود1-3-4-2

افتند به هم شباهت دارند. پوش از اين نظر که هر دو از سرزمين خود دور ميآدم و شاه سياه

شود. گويي پوشيدنِ مرد مسافر، راهي چين ميشاه از کاخ خويش به سوداي يافتن راز سياه

که سرزمين واقعي شاه همان باغ جايگاه ترکتاز است و در آنجا هيچ يادي از وطن خود 

آدم نيز نخست خاکي بيش نيست و در سرزمين مکه افتاده است تا اينکه به درگاه  کند.نمي

شود. داستان آفرينش آدم به صورت مفصلي در مرصادالعباد نيز آمده خداوند و بهشت برده مي

 است. 

»در بعضي روايت آنست که چهل هزار سال ميان مکه و طايف با آب و گل آدم از کمال 

ها بر رفت و بر بيرون و اندرون او مناسب صفات خداوندي آينهميحکمت دستکاري قدرت 

 (43: 1352)رازي، نشاند که هر يک مظهر صفتي بود از صفات خداوندي« کار مي

 . پيروي از هواي نفس2-3-4-2

کند و خود را از اوج منزلت به پوش، شاه از هواي نفس خود پيروي ميدر داستان شاه سياه

کند. در داستان آدم نيز، آدم با پيروي از امر شيطان پليد که اندازد و هبوط ميقعر ذلت مي

طان درون )در داستان شاه افتد. شيمار و طاووس را به همکاري فراخوانده است به پستي مي
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پوش( و شيطان بيرون )ابليس( در هر دو داستان در تخريب جايگاه شخصيت اصلي نقش سياه

 اند. اساسي را ايفا کرده

 . عروج3-3-4-2

پوش، شاه به وسيلۀ قصاب و با کند. در داستان شاه سياهدر هر دو داستان قهرمان عروج مي

 رود. کمک او به نزد بانوي زيبارو مي
 وز خـــلايـق نـــبــود بــا مــا کــــس  او هـمــي شــد مــن غـــريــب از پــس

 رانــۀ کــشــــيـــد مــــراســوي ويـــ  ز آدمـــي بــريــد مـــراچـــون پـــري 

 چـــون پــري هـر دو در نقــاب شـديـم  چـــون در آن مـــنـــزل خــراب شديـم

 رفـــت و آورد پـيــشـــم آهــســتــــه  ســـبـــدي بـــود در رســـن بـســتـــه

 بـــگـــرد ســـلـــه مـــاراژدهــــائـي   بــســتـــه کــرده رســـن در آن پـرگـار

 جــلـــوۀ کــن بــر آســمـان و زمــيـن  دم در اين ســبد بنشــيـن گــفــت يـک

 در نشــســتـم در آن ســـبـد حــالـــي  چــون دمــي ديــدم از خـلــل خـــالـي

 هــوا بــگـرفـــتســبـدم مـــرغ شــد   چــون تــنـم در سـبـد نـوا بـگــرفــــت

(158 -154: 1315)نظامي،     

رسد. در هر دو داستان قهرمان در داستان آدم، خاک )آدم( به وسيلۀ عزرائيل به عروج مي

گويد: ميبدي دربارۀ عروج آدم مي رود و قرار است چه چيزي را تجربه کند.داند به کجا مينمي

»آدم، نه خود شد که او را بردند. آدم نه خود خواست که او را خواستند. فرمان آمد که مخدرۀ 

معرفت را کفوي بايد تا نامزد وي شود. هژده هزار عالم به غربال فروکردند کفوي به دست 

 (162/ 1: 1389 )ميبدي،نيامد که قرآن مجيد خبر داده بود »ليس کمثله شيء« 

آدم در درگاه خداوند از خود شايستگي نشان داد و اسما کسان و اشيا را يادآور شد؛ به همين 

 خاطر خداوند او را در جايگاهي بلند قرار داد:
 صــد هــزاران علـمش انـدر هـر رگ اســت  بوالبـشـر کـو علـَّـم الاسـمـا بـگ اســت

 تـا بـه پــايــان جــــان او را داد دســـــت  چيز هسـتاسـم هـر چـيـزي چنان کآن 

(58/ 1: 1390)مولوي،     

ماند و کسي از عظمت خداوند آگاه شد راز هستي سر به مهر باقي مياگر آدم آفريده نمي

 شد. پوشيدن آشکار نميگشت هرگز راز سياهچنان که اگر شاه به دنبال راز نميشد. همنمي
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 . هبوط4-3-4-2

هرمان در گذار الگوي قهرمان اصطلاحي به نام پاگشايي وجود دارد؛ به اين معني که قدر کهن

شدن به عضو از جهل و خامي به بلوغ اجتماعي و معنوي؛ يعني براي نيل به پختگي و تبديل

گذراند. پاگشايي در هاي بسيار دشواري را از سر مياش، آزمونعياري از گروه اجتماعيتمام

)گرين و همکاران، بازگشت  -3تغيير  -2جدايي  -1اغلب موارد شامل سه مرحلۀ مجزاست: 

نامه، همان آدم است که توان چنين تعبير کرد که ني در نيتفسيري کلي مي در( 166: 1380

از نيستان ملکوت جدا شده؛ تا تغييري شايسته يابد )توبه کند و عمل صالح انجام دهد( و 

 سرانجام به سوي حق تعالي رهسپار شود.

 ـويـــد روزگـــار وصــل خــويــشبـازج  هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش

(5/ 1: 1390)مولوي،      

در روايات چنين آمده است که: »آدم و حوا پس از آنکه از دستور خداوند سرپيچي کردند 

و از ميوۀ ممنوعه خوردند از بهشت رانده شدند. پس از هبوط آدم به هندوستان افتاد و حوا 

پوش نيز اين سه مرحله از خامي به شاه سياه( 49/ 1: ج 1374)طبري، در جدّه پايين آمد 

طي کرده است. از موطن خويش سفر کرده، تغيير او رازداني  اوست که  سوي پختگي را

 پوش به خود گرفته است؛ سپس به وطن خويش بازگشته است. ظاهري سياه

 . سياهي5-3-4-2

رو شدن آدم و نيز کبود پوشيدن صوفيان نيز پيوندهايي دارد. زماني پوشيدن شاه با سياهسياه

اش براي مردم اش نيز سياه شد و سياهي چهرهد؛ چهرهکه آدم به اين جهان هبوط کر

هندوستان باقي ماند. بنابراين شهر مدهوشان و هندوستان نيز تناسباتي با هم دارند. هجويري 

هاي ايشان گويد: »اما آن که بيشترين جامهالمحجوب دربارۀ سياه پوشيدن صوفيه ميدر کشف

اند و جامۀ سفيد ريقت ايشان بر سياحت و سفر نهادهچرا کبود باشد: يکي آن است که اصل ط

اندر سفر بر حال خود نماند و شستن دشوار باشد و هر کسي بدان طمع کند و ديگر آن که 

کبود پوشيدن شعار اصحاب فوات و مصيبات است و جامۀ اندوهگنان و دنيا دار محنت است 

ۀ بلا؛ چون مقصود دل اندر دنيا حاصل و ويرانۀ مصيبت و مفازۀ اندوه و پتيارۀ فراق و کدواد

نديدند؛ کبود اندر پوشيدند و بر سوک وصال فرونشستند. و گروهي ديگر اندر معاملت جز 

تقصير نديدند و اندر دل بجز خرابي نه و اندر روزگار بجز فوت نه؛ کبود اندر پوشيدند« 
 (72: 1389)هجويري، 

 گويد:بعد از هبوط مي )ع(شدن چهرۀ حضرت آدمسياهالاسرار دربارۀ نظامي در مخزن
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 تــا نـکــنــــي تـــوبــــۀ آدم نــــخـسـت  چــرک نشــايــد ز اديـــم تـو شـســت

 کــادم از آن عــــذر بــه جــايـــي رســـيد  عـذر بــه آن را کــه خـطـايـي رسـيـــد

 زد بــه ســـرانــــديـــب ســراپــــــرده را  پــژمــــرده راآب رسـانـد ايـن گـــــل 

 بــر ســر آن خــاک سـيــاهــي بــريـخــت  رو ســيـه از ايــن گـنــه آنجا گـريـخـت

(291: 1387)نظامي،     

 اي کرده است:رو شدن آدم اشارهحافظ نيز در بيتي به سياه
 سـرّ آن دانـه کــه شـد رهــزن آدم بـا اوســت  گونستخال مشکين که بدان عارض گندم 

(81: 1387)حافظ،     

که هم شاه و هم آدم از کار خود پشيمان هستند؛ ولي راه بازگشتي به سمت باغ و با اين

مانند و قهرمان تا هميشه دچار آه و بهشت وجود ندارد؛ بنابراين در پشيماني ماندگار مي

 شود. افسوس مي

بايد توجه کرد که در هر دو داستان دورشدن از معشوق باعث پيدايش عشق شده است. 

عزيزالدين نسفي بر اين باور است که امانت سپرده شده به آدم که در قرآن به آن اشاره شده 

گاه آدم در سرنديب مکاني ( و منظور از قدم172»امانت عشق« است. )قرآن کريم: احزاب/ 

 (414: 1962تبۀ حيوانيت به جايگاه انسانيت رسيده است. )نسفي، است که آدم از مر

اند گويي که براي رسيدن به بلوغ که قهرمان هر دو داستان هبوط داشتهبنابراين در اين

باري از تجربه به شدند؛ سپس با کولهبايست از سرزمين اصلي خود براي مدتي دور ميمي

 گشتند.وطن بازمي

 رويان. زيبا6-3-4-2

نشاند با کند و آتش شهوت خود را با آنها فرو ميزيباروياني که شاه خود را با آنها مشغول مي

فرشتگان الهي که آدم با آنها همنشين بوده است شباهت دارند. اين شعر حافظ بسيار با اين 

پيوند است:مقام از قهرمان هر دو داستان هم

 
« هُولاًوَالْأَرْضِ وَالجِْباَلِ فَأبََینَْ أنَْ یحَْمِلْنَهَا وأََشْفَقنَْ مِنْهاَ وَحَملََهَا الْإنِْسَانُ إِنَّهُ کاَنَ ظَلُوماً جَإنَِّا عَرضَْنَا الْأَماَنۀََ عَلَى السَّماَوَاتِ ( »1

پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن  ؛ها عرضه کردیمها و زمین و کوهما امانت ]الهى و بار تکلیف[ را بر آسمان)

 (راستى او ستمگرى نادان بود .و]لى[ انسان آن را برداشت ؛دهراسناك شدن
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 حــالــي اسـيــر عـشــق جـوانــان مـهـوشــم  بـهـشـتيـم امـا دريـن سـفــرمــن آدم 

 

 (458: 1387)حافظ،   

 . پشيماني و توبه7-3-4-2

از بهشت رانده شد اظهار پشيماني نمود و توبه کرد؛ تا اينکه دوباره  )ع(هنگامي که حضرت آدم

گويد تا الاسرار دربارۀ توبۀ آدم مي. نظامي در مخزنمورد مهرباني خداوند بزرگ قرار گرفت

 زماني که آدم شکسته نشد مورد عطوفت حق قرار نگرفت.
 گــنــدم بــه دو بــشــکـافـتـهچــون دل   گــرمـــي گــنــدم جــگــرش تــافــتــه

 بــي زمَــي و سـنـگ نــوايــي نــداشـــت  او کــه چــو گـنـدم سـر و پـايـي نـداشـت

 تـا نـشـــکســـتـنـد نـشـــد روسـپـيــد  تـا نـفـکـنـــدنــد نــرُســت آن امــــيــد

 نـــمــاي تــو اي جــو گــنـــدمدر غــم   آزمايچــون جــو و گـنــدم شـده خـاک 

 (290: 1387)نظامي،   

پوش نيز شاه پس از آنکه از ديدار ترکتاز محروم گرديد؛ اظهار پشيماني در داستان شاه سياه

 مورد عنايت قرار نگرفت.  )ع(نمود؛ ولي ديگر سودي نداشت و مانند آدم
 پــوشـينــاگــزيــر اســت ازيــن ســيه  مــن ستــمـــديــده را به خــامـــوشــي

 هـــم در آنـشـــب بـسـيـچ کــــردم راه  در ســر افــکنـــدم آن پــرنـــد ســـيــاه

 بــر خـــود افــکـنـده از سـيــاهـي رنگ  ســوي شــهــر خـــود آمـــدم دلتـــنـگ

 (180: 1315)نظامي،   

اند. اي که شبيه تراژدي شدهاندوه همراه هستند؛ به گونهبا اين همه هر دو داستان با 

دهد؛ تا با آرامش انديشه »تراژدي با برانگيختن رحم و مهرباني و ترس در ما به ما قابليت مي

اين پشيماني و حسرت ( 81: 1399)ديچز، و به دور از شور و احساسات نمايش را ترک گوييم.« 

 کند.ها وادار ميت که ما را به ترحم بر آنبر گذشته در درون دو قهرمان اس

 . ناز و نياز8-3-4-2

کند و حاضر نيست نياز شاه را برآورد. دارد؛ ولي او ناز ميشاه نياز خود را بر ترکتاز عرضه مي

در داستان آدم نيز در آغاز خداوند نياز دارد که خاک را به نزد خود ببرد و از آن آدم را بسازد؛ 

برد. در داستان کند تا اينکه سرانجام عزرائيل او را با زور به نزد باري تعالي ميخاک ناز ميولي 

شود که بر معشوق ازلي التماس آدم سرانجام اين آدم است که به خاطر گناه خود مجبور مي

 شود.بخشش نمايد؛ بنابراين سير نياز برعکس مي
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 ی ریگجهینت. 3
پيوندهاي زيادي با هم دارند. عناصر زير در  )ع(داستان حضرت آدمپوش و داستان شاه سياه

 هر دو داستان به هم شبيه هستند:

روند که سرسبز است و هر چه بخواهند فوراً حاضر مکان مشابه: آدم و شاه به جايي مي

 شود.مي

تصميم گرايي شود؛ ولي به خاطر لذتلذت يا گناه: شاه از تداخل جنسي با ترکتاز منع مي

کند. آدم نيز از خوردن گيرد به اين کار دست يازد؛ بنابراين ترکتاز او را از خود دور ميمي

خورد زيورهاي بهشتي از او دور که از آن ميشود؛ بنابراين به محض اينميوۀ ممنوعه منع مي

 شود.شوند و به زمين تبعيد ميمي

 شود.و رسيدن به معرفت ميدرخت: در هر دو داستان درخت باعث دانايي 

 شوند.جا رانده ميسرنوشت: هر دو قهرمان با اجبار به سرزمين معشوق برده و با خفت از آن

 هاي مشابهشخصيت

که پيشتر کسي بشناسد، به خداوند و ترکتاز: خداوند و ترکتاز قهرمان داستان را بدون آن

 اند.داشتهخود نزديک کرده و گرامي 

اند قصاب و عزرائيل: اين دو کساني هستند که رشتۀ پيوند قهرمان را با دنياي مادي بريده

 اند.و او را براي مدتي با دنيايي سراسر لذّت آشنا کرده

 هاي مشترک دارند:شاه و آدم: شاه و آدم در هشت مورد ويژگي

 -2رود. دور افتادن از سرزمين خود: شاه از کاخ خود و آدم از زمين به بارگاه خدا مي

اندازد و آدم جويي از ترکتاز خود را به ذلّت ميپوش براي کامپيروي از هواي نفس: شاه سياه

ش پوعروج: در داستان شاه سياه -3شود. به خاطر خوردن ميوۀ ممنوعه از درگاه خدا رانده مي

هبوط: در داستان  -4افتد. عروج با راهنمايي قصّاب و در داستان آدم با اجبار عزرائيل اتفاق مي

پوش شاه از دربار ترکتاز و در داستان آدم، آدم از دربار خداوند هبوط نموده است. شاه سياه

اين نظر که روشدن آدم با هم تناسب دارند؛ از پوش و سيهپوشيدن شاه سياهسياهي: سياه -5

نشيني با زيبارويان: شاه با زيبايان هم -6اند. رو شدهپوش و سياهبه خاطر اندوه و پشيماني سياه

که شاه پس از آنپشيماني:  -7کند. کند. آدم نيز با فرشتگان زيبارو سير ميشب را سپري مي

آدم نيز با گناهي که کرد از دربار شود. افتد از کردۀ خود پشيمان مياز دربار ترکتاز به دور مي

پوش ناز ناز و نياز: در داستان شاه سياه -8شود. خداوند و بهشت اعلي به اين دنيا تبعيد مي

از طرف ترکتاز و نياز از طرف شاه است و در داستان آدم ناز و نياز دو طرفه است.
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Sacred stories subconsciously affect the way people tell stories. 

Among these stories is the story of Prophet Adam (PBUH), 

which is described in detail in Abrahamic religions, especially 

Islam. This story had an impact on Nizami’s mind, in such a 

way that he wrote the story of the black-clad king from the 

Haftpeykar under its influence. In this research, we decided to 

investigate and compare the common themes and similar 

characters of the two stories of the black-clad king in the 

Haftpeykar Nizami and the story of Adam (PBUH) in the 

religious and literary narratives with a descriptive-analytical 

method. After examining these two narratives, we came to the 

conclusion that the same place, pleasure or sin, tree and fate are 

the common themes of the two stories. Similar characters are 

also among these: 1- the Master and Turktaz: those two have 

brought the hero close to them without prior acquaintance. 2- 

Butcher and Azrael: These are the two people who cut the hero's 

connection with the material world and introduced him to a 

world full of pleasure for a while. 3- The king and Adam: these 

two have eight common characteristics: falling away from their 

own land, following their passion and whimsy, ascension, etc. 
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